
سبب  سهيكي از آباديهاي باستاني جنوب شهر مرو بوده كه به  زَرق
ساساني در آن كشته سوم  يزدگردشهرت بسيار يافته است . اول آن كه در كنار اين آبادي آسيايي قرار داشته كه 

، و سوم اطلاق نام اين شهر بر يكي )بنگريد به فصل دوم( بودهمرو در جوار آن  رود شده. دوم وجود 
(. در فصل سوم بنگريد به اند ) رسانده به شهر مرو و پيرامون آن آب مي كهاست  از چهار نهر مهمي بوده

مختلف تاريخي، جغرافيايي و ادبي آمده  منابع( در رزيقوزريقآن به صورتهاي مختلف )زرق، نام سبب بدين
 است.

شرح كشته شدن يزدگرد ساساني از اين محل با عنوان زرق و آب زرق نام برده است  در فردوسي
 (. سطور بعد ، نيز بنگريد به844و  874يزدگرد، ابيات  پادشاهي، 9جچاپ مسكو،  ،شاهنامه)

(، 55ص ،البلدانرستاق مرو شمرده است ) چند/ نهم.م/ زرق را يكي از  در نيمة دوم سدة سوم.ه يعقوبي
شهركهايي خرد »/ دهم.م/ زرق و چند شهر و شهرك ديگر مرو را  سدة چهارم.ه دومنيمة  در العالم حدودمؤلف 

 كرده( و اصطخري در همان قرن به وجود بخش آب مرو چنين اشاره 98خوانده )ص« عمل مرو ازو بزرگ، 
آوري اين نكته كه ضمن يادحوقل هم (. ابن747ص ،و ممالك مسالك« )برخيزد زرقو پخش آبها از ديه»است: 

 واقع يزدگرد پادشاه ايران در »( افزوده كه 074ص ،الارض صورت) «استقريه زرق در »
/ دوازده.م/ دربارة اين آبادي نوشته است :  سمعاني مروزي در سدة ششم.ق(. 070)همان، ص« در مرو كشته شد

سخي بالاي آن است. از مردي اهل زرق، يعني كساني كه با شعبده اَموال ديگران از قراء مرو، در شش فر »
نهاد. چون به اين قريه  گيرند، حكايت شده است كه او انباني داشت كه آلات زرق خويش را در آن مي را مي

ه است رسيد از نام آن پرسيد، به او گفته شد كه زرق است. پس منصرف شد و گفت : اين جا زرق در يك قري
سمعاني افزوده كه قتل يزدجردبن شهريار، آخر ملوك عجم، در «. و اَنبان زرق من پيش آن رسوا خواهد شد

 (.061، ص 1، جانساب ، سال هشتم خلافت عثمان، در اين قريه روي داد )10سال 
در فصل   هم نام برده، كه متفاوت با زرق است )« رَزيق»اما همو از محل ديگري در مرو به نام 

را ديهي از مرو خوانده، كه در آن جا يزدگرد آخرين پادشاه « زرَق»نهم(. ياقوت حموي نيز همانند سمعاني 
 ) است كرده معرفي جداگانه را هم (. وي رزيق609، ص 7، ترجمة فارسي، جالبلدان معجمايران كشته شد )

باز به معرفي آن  مستوفي حمداللهسط مغولان، (. به سبب شهرتي كه زرق داشته، حتي بعد از ويراني مرو تو
ذكر « زريق»محل  نامكه در آن  ،آورده« د تميمي   نافع ابن اَسو»در باب قتل يزدگرد شعري عربي از پرداخته و 
 شده است :

 الفرار و غارا اذولّيالرعب  من      ببعجة يزدجـرد  قتلنانحــن  و
 اذ ازاد خوارا الــزريقغــدا      بهم  طحنت  بةحرفي  قتلناهم

 (.706ص ، القلوب نز)                                                           
رزق و نه  ،بوده استو نهر منسوب به آن زريق ماند كه نام اصلي اين روستا زرق  نمي ترديدي بنابراين

 اند )بنگريد به  خوانده ميي شهر مرو( رزيق كويي بزرگ واقع بر كنار اين نهر را )در نزديكرزيق. اما چون 
خوانده و و رزيق و رزق هم زرق را هم گاه زريق  قرية( در قرون بعد در فصل سوم  و در فصل نهم،

ابوسعيد )زماني كه در مرو بوده( از وجود خانقاهي در رزيق ياد شده  شيخقول  از التوحيد اسراردر  .اند نوشته
نهري بوده است در »در اين باره ذيل رزيق آورده است: )دكتر شفيعي كدكني( مصحح ( و 750،ص0است )ج

آن جا  درآن محله اي بسيار بزرگ به همين نام، كه مسجد آدينة كهن و سراي احمد بن حنبل  كنارمرو و در 
« كشته شدرزيق مي گرديد  همينبوده است... يزدگرد شهريار، آخرين پادشاه ساساني، در آسيابي كه با آب 



رود اين كوي رزيق متفاوت با قرية زرق )محل كشته شدن  در حالي كه احتمال مي (.786، ص7)همان ، ج
 يزدگرد( يا نهر زريق بوده باشد.

 هرچند/ يازده.م/ صورت گرفته است،  رزيق از حدود سدة پنجم.هرزق و زريق به و نام زرق  تبديل ظاهراً
بارتلد (. در فصل سوم اند )بنگريد به  ق و بعضي ديگر رزيق خواندههاي بعد بعضي آن را زري كه در سده

 استفرسنگ نوشته  6حموي نهر مورد نظر را رزيق خوانده و فاصلة مبدأ آن تاشهر مرو را ياقوتاز قول 
ريق را ز آنيادآور شده كه بعضي به اشتباه لسترنج از قول ياقوت ( اما 74ص ،درتركستان آبياري)بنگريد به 

/  (. حافظ ابرو هم در سدة نهم.ه878ص ،تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي جغرافيايگويند )بنگريد به  مي
 (.14ص ،خراسان تاريخي جغرافيايپانزده.م/ اين رود را رزيق خوانده است )

آب رود مرو و شهرك  استناد منابع و تحقيقات ميداني، محل بخش به« بارتلد»وي  تبعو به «ژوكوسكي»
آبياري در  ؛ و 79، ص جغرافياي تاريخي ايران تذكرةاند )بنگريد به  داده انطباق زرق را با خرابه هاي 

كيلومتري  78 و كيلومتري جنوب شهر  74توجه به اين كه تركمن قلعه در فاصلة  با(. 74ص ،تركستان
( حدس بارتلد و در همين فصل  در حاشية راست رود مرغاب واقع است )بنگريد به قديم،مرو

، هر چند كه از  استو مشخص  معلوم شهرك  ياپروفسور ژوكوسكي صائب است. بنابراين محل روستا 
اما اطلاعات مربوط به آسياي زرق  (.خود آن شهر تاريخي اثري نيست )براي آگاهي بيشتر بنگريد به 

به شرح زير است.

، چـاپ  شـاهنامه شـدن او در آسـياي مـرو )   و شرح كشـته « پادشاهي يزدگزد»فردوسي ذيل  
 ( چنين از واقعه ياد كرده است :644تا  874، ابيات 9مسكو، ج

 

 بـُد بر آن   يكـي آســيا از ابَر برق     چوجوشان
 ــان آسـيا شـد نهدر ـان        ز بد خواه شـاه جه فرود  آمــد از باره

 گفتگـوازو شـد پر ازمه زرق ادند روي        ه نهجسـتن سواران  به

 زِنوشش فراوان فـزون بود زهـرـر        بيامـدَش  بـه آسـياييكنون

 گيابار و لخَتيبه پشت اندرونآســــيا در آســيابان گشــاد 
 كامنهوتاجنهوگنج نهوتختنه   نـام     به خســروبوداي فرومايه

 نپرداختياين خودساخـتي        به كاري جز خويش زان آسـياخور

 سـخنها كجا گفت  او  را  پسـر  بيداد گــر     «   وي ماه»بشنيد چو
 سـواران  ببر خونِ دشمن بـريـزكه خيـــز      چنين گفت با آسيابان

 نه سـرديد از آن كار پيدا نه بـنُسـخُُن       ازو آسياباننيدچـو  بشـ

 دودكرداربــه آسـيابانپــسِزود       ســواران  فـرسـتاد ماهوي

 آفتابرخساره چونزردي دودو ديــده پر آب        به آسـيابانبشـد 



 خاكچودهانشوپرآبخانش  ر     شرم و باك   برِ شاه شد دل پر از 
 ا شد به  زخـم اندر از شاه آه ره       يـگاه شـاه  بر تهدشـنه زديكـي

 اندر انداخـتند  زرقبه گـرداب  ارج آن كشـــته نشـناختند     كجا

غرق سخن رانده است. اندرابه آباديي واقع در دو فرسنگي ودر اين جا فردوسي با ايهام از اندراب
ق و مرو بوده، چنان كه سلطان سنجر بعدها در همان محل كوشكهايي ساخته است جنوب مرو، ميان ده زر

كهن بوده، كه مرو، مشهور به مرودر همين فصل(. غرق هم نام محلي در سه فرسنگي شمال به )بنگريد
فصل در  ،رفته است )بنگريد به  شده و بعد به ريگ فرو مي آب در آن جا پشت بندي جمع مي

 چهارم(. ابيات مزبور چنين است:
 :656بيت      

 رسيد دومرد گـران مايه آن  جا  چو شب روز شد مردم آمد پديد       
 جويبار بيـامد  يـكي  بـر لـب  ســوگواران  پرهــيزگار       از  آن

 بشوريد و  آمد  هم  اندر شتاببـديـد  ـنه تن  او  بره
 سوگواران بگفت آنچه ديدبدان نين  تا  درِ خانِ راهب  رسـيد         چ

 استاندرنه به گرداب  بره اندرست          به كه  شاه  زمانه
استبودهواقع(شده ) مرو ميان محلات شهرتقسيم ميرودآبكهزرق و محليكنار دهمزبور درآسياي

جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت ؛  79تركستان، صآبياري در ؛79ص،يراناتذكرة جغرافياي تاريخي)
 در فصل سوم(. ؛ نيز بنگريد به  011، صآثار البلاد و اخبارالعباد؛  877ص شرقي،

 


